مجید اخشابی، موسیقی و خاطرات
لبخند مي‌زند، اما محال است بتواني پشت لبخندش چيزي پيدا كني كه تو را برساند به محدوده‌هاي پنهان شخصيتش. پشت اين لبخندهاي سنجيده او، آدم حسابگري نشسته كه به تك‌تك كلماتش فكر مي‌كند. حواسش هست كه همه چيز كامل باشد؛ جمله‌بندي، لحن و مهم‌تر از آن مفهوم كلامش. 
حرف زدن‌اش با آن وقتي كه پشت تلفن قرار و مدارهاي كاري‌اش را مي‌گذارد، كلي فرق دارد. تا آخر مصاحبه هر كاري مي‌كنيم، نمي‌توانيم او را شبيه تلفن‌هايش كنيم. خلاصه چيزي كه برايمان تعريف مي‌كند، اين است: يك مرد آرام، موسيقي‌داني سربه كار، پسر خوب خانواده كه به هر شكل رضايت خانواده را جلب مي‌كند، هنرمندي كه سعي مي‌كند به توقعات مردمش احترام بگذارد و البته پسر نوجوان مخترعي كه شيطنت‌هاي علمي مي‌كرده و خانواده هم همه‌جوره پايه‌اش بوده‌اند. به هيچ ماجرايي اشاره نمي‌كند؛ انگار زندگي‌اش مسير رود رواني است كه هرگز طغيان را تجربه نكرده است.
 ۳۵ساله است.حرف كه مي‌زند حواسش جمع عكاس مجله هم هست كه مبادا پيراهن‌اش كج باشد و يقه‌اش ناصاف. همه چيز را با وسواس چيده و چين‌هاي پرده مرتب‌اند. براي راه رفتن در خانه بايد دمپايي‌هاي مخصوص بپوشي و نسكافه‌اي كه براي پذيرايي مي‌آورد، حرف ندارد. ۲ خط تلفن همراه دارد كه مدام از استوديو و اين‌ور و آن‌ور زنگ مي‌زنند و قرار مي‌گذارند.
 هر جور بالا و پايين كني، نمي‌تواني از زير زبانش حرف بكشي. تنها اعترافي كه مي‌كند، يك جمله است كه آخرين لحظه، وقتي داريم كفش‌هايمان را مي‌پوشيم، مي‌گويد: «خب، البته من زياد هم اين‌طوري كه نشان مي‌دهم، آرام نيستم». و به نظر مي‌رسد اين، از همه حرف‌هايش راست‌تر است!
● چرا خواننده‌هاي ما اين‌قدر تماس مي‌گيرند و مي‌گويند با آقاي اخشابي مصاحبه كنيد؟
نمي‌دانم... اين را بايد از خودشان بپرسيد‍! به نظر من، در وهله اول دليلش لطف و مهر الهي است كه باعث شده من چنين جايگاهي پيدا كنم و بعد مهرباني و لطف همين مردم. اين رفتار و محبت مردم باعث نيكبختي و خوشحالي من است.
● فكر مي‌كنيد مردم از چه چيزي درصداي مجيد اخشابي خوش‌شان مي‌آيد؟
    خب، من از خيلي وقت پيش، ياد گرفتم كه تمام فكر و ذهن و استعدادم مال مردمي باشد كه دوستم دارند و صادقانه به من ابراز احساسات مي‌كنند. خيلي وقت‌ها هم آن‌جوري زندگي كرده‌ام كه آنها دوست دارند و از من توقع داشته‌اند.
    در واع، هدايت آنها باعث شد كه من مسيرم را تعيين كنم و چيزهايي را ياد بگيرم كه محبت آنها را به من بيشتر مي‌كند.
 ● يعني شما در زندگي‌تان مطابق ميل مردم پيش مي‌رويد؟
    بعد از اينكه به عرصه موسيقي و هنر وارد شدم، روز به روز بر تعد ا د مخاطبان من افزوده شد و همزمان ديدم كه انگار هدايتي هم دارد از طرف آنها در زندگي من اتفاق مي‌افتد.اين اتفاق در خلقيات، رفتار، گفتار و هنرم نيز اثر گذاشت؛ به طوري كه انگار من دارم براي آنها زندگي مي‌كنم.
● مگر مردم چه توقعي از يك هنرمند دارند؟
    زندگي هنرمند از كارش جدا نيست و برعكس. مردم دوست دارند هنرمندان، همان شخصيتي را داشته باشند كه مخاطبان‌شان دوست دارند. من از روز اولي كه وارد اين عرصه شدم، فهميدم كه مردم از هنرمند توقع دارند. شيوه و روش زندگي، چيزهايي است كه هنرمند از مردمش ياد مي‌گيرد؛ اين چيزها را در كلاس و دانشگاه ياد نمي‌دهند؛ اين چيزها را مي‌شود در كنسرت‌ها و واكنش‌هاي مردم ديد. البته نه‌اينكه قرار باشد خودم را در تنگنا قرار بدهم اما سعي مي‌كنم توقعات منطقي مردم را برآورده كنم.
● شما حوصله ابراز احساسات مردم را داريد؟
    تا جايي كه بتوانم، حوصله به خرج مي‌دهم و تا موقعي كه وقت و موقعيت‌ام اجازه بدهد با آنها صحبت مي‌كنم و به احساسات‌شان پاسخ مي‌دهم. اما گاهي، توقع مردم خارج از توان من است؛ خب اگر تك‌تك مردم از من توقع داشته باشند كه نمي‌توانم پاسخگو باشم.
 ● از چند سالگي با موسيقي آشنا شديد؟
    از ۹سالگي و با ورود ساز سنتور به زندگي‌ام. آن موقع يكي از دوستان پدرم را ديدم كه داشت سنتور مي‌نواخت. آن موقع سنتور را از دور ديدم. حجب و حيا هم داشتم و حتي به خودم اجازه ندادم كه نزديك شوم و مضراب را لمس كنم. يك ماه بعد، چيزي شبيه سنتور ساختم و چند ماه بعد با تشويق‌هاي همان دوست پدرم، يك نمونه پيشرفته‌ترش را درست كردم. 
● آن سازها را داريد؟
    بله، يكي‌اش يك تخته مستطيل‌شكل است كه از رويش چند تا نخ نايلون رد مي‌شود. دوست پدرم برايم توضيح داد كه تخته، بايد مجوّف (ميان‌تهي) و ذوزنقه باشد. سازهاي بعدي‌ام پيشرفته‌تر هم شد.
● الان هم ساز مي‌سازيد؟
    نه.
 ● فكر مي‌كنيد مردم چقدر به‌خاطر شخصيت‌تان شما را دوست دارند ؟
    من از خيلي وقت پيش كه خودم را شناختم، بر اين باور بودم كه شخصيتم مورد توجه قرار بگيرد، نه قيافه‌ام. بعدها هم كه حرفه‌اي‌تر شدم، فهميدم كه هنرمند بايد شخصيتش محبوب باشد. تصويري كه خدا از آدم نشان مي‌دهد، آينه درونش است. اما متاسفانه ما زبان نشانه‌ها را بلد نيستيم. 
 ● خيلي‌ها مي‌گويند هنرمند بودن، باعث يك‌جور غيرعادي بودن مي‌شود؛ مردم هم فكر مي‌كنند كه هنرمندها زندگي معمولي و عادي ندارند و زندگي هنرمندها هم خيلي وقت‌ها همين را نشان مي‌دهد. شما هم با مردم ديگر فرق داريد؟ 
    من هم اين چيزي را كه شما مي‌گوييد، شنيده‌ام و خيلي وقت‌ها هم ديده‌ام اما تعبيرم اين بوده كه شايد چون هنرمند خيلي به مسائل هنري‌اش توجه مي‌كند و درگير رقابت مي‌شود، ممكن است در خيلي عرصه‌ها مطابق با هنجارها نباشد و همين باعث شود كه معدل رفتارش خوب نباشد. در گذشته هم حتما همين‌جور بوده. در آن موقع هم رسانه‌ها با اين قدرت وجود نداشتند و مثلا موسيقي فقط ديداري بود. موسيقي ضبط نمي‌شد تا در همه جا پخش شود و روي افراد اثر بگذارد. اكثر هنرمندان موسيقي قديم هم طوري بودند كه نبوغ خاصشان آنها را در راه موسيقي قرار مي‌داد و به خاطر آن، از خيلي چيزها صرف‌نظر مي‌كردند.
 ● منظور من، غيرعادي بودن شكل زندگي است.
    اگر هم اين‌طور هست، من قبول ندارم. به نظر من، يك هنرمند امروزي بايد مقبول باشد تا از او ايراد نگيرند. البته وقتي هنر وارد زندگي مي‌شود، خيلي از معادلات معمول زندگي را به‌هم مي‌زند. هنرمند ممكن است همسر خوبي نباشد. بهترين پدران دنيا هم شايد از هنرمندان نباشند. البته استثنا هم وجود دارد اما وقتي كسي درگير هنر مي‌شود، نمي‌تواند به طور مناسب وقتش را تقسيم كند.
● شما خودتان چقدر آدم عادي‌اي هستيد؟
    من هم براي زندگي اجتماعي معمولي خيلي وقت ندارم. شايد اگر كسي به من توجه كند، مي‌بيند كه من در همه كارهايم مثل غذا خوردن و خوابيدن و... بي‌نظمي دارم. يعني وقتي براي كاري وقت زيادي را اختصاص مي‌دهي، موجب مي‌شود عادي بودن و دقت آدم از بين برود.
● براي چه اين همه كار مي‌كنيد و وقت‌تان پر است؟
    كاش همه‌مان اين را از اول مي‌دانستيم؛ هيچ‌كس نمي‌داند. 
● اين‌جوري بودن باعث نمي‌شود از زندگي واقعي لذت نبريد؟
    زندگي واقعي من، همين است.
 ● پس تكليف لذت‌هاي كوچك زندگي چه مي‌شود؟
    خيلي وقت‌ها لذت در رنج است. لذت براي يك نوجوان شايد اين باشد كه ساعت‌ها بخوابد؛ خب، البته هيچ‌كس نمي‌تواند استراحت را براي آدم تحريم كند اما وقتي هدفي هست آدم اصلا چنين نيازي را احساس نمي‌كند.
 ● يعني شما اصلا تفريح‌هاي كوچك و عادي نداريد؟
    معيارهاي لذت براي هر انساني فرق مي‌كند؛ لذت يك آدم پير با يك جوان و... فرق دارد. شايد من موقعي كه ۱۰ - ۹ساله بودم، اوج لذتم اين بود كه يك روز مدرسه تعطيل بشود و بنشينم خانه و سنتور بزنم. الان ديگر اين را دوست ندارم. الان دلم مي‌خواهد موسيقي را كشف كنم؛ آن هم از جايي كه نمي‌دانم كجاست. دلم مي‌خواهد ذهنم جايي سير كند كه نمي‌دانم كجاست. در هر مرحله، كشف و شهود آدرسش فرق مي‌كند.
    ● پس اصلا از عالم موسيقي نمي‌رويد بيرون؟
    نه... البته من آدمي نيستم كه زندگي‌ام يك بعد داشته باشد اما دنياي بزرگ من، موسيقي است. صداي متن زندگي من، موسيقي است. خيلي وقت‌ها فكر كردن و در عمق ذهن، چيزي را با فكر جست‌وجو كردن برايم اوج لذت است. كشف رابطه با خدا و ديدن اينكه او هميشه جلوتر است و هميشه براي ديدنش دير مي‌رسي از هر چيزي جالب‌تر است، يا مثلا زندگي كردن به روشي كه آدم بفهمد دارد چه مي‌كند. خلاصه اينكه زندگي با موسيقي متن، لذت‌بخش‌تر است. 
 ● اين زندگي همراه با موسيقي متن چه مصداقي دارد؟ مثلا صبح كه از خواب بيدار مي‌شويد، چه‌جوري زندگي مي‌كنيد؟ مثلا پياده‌روي مي‌كنيد، يك ليوان شير مي‌خوريد يا...؟
    من راستش از چيزهاي معمولي كه ممكن است مورد نظر شما باشد لذت نمي‌برم. وقتي از مراتب بالاي زندگي صحبت مي‌كنيد، خيلي فرق دارد با موقعي كه داريد حرف‌هاي عادي مي‌زنيد. يك وقت‌هايي به طنز مي‌گويند كه مثلا روزهاي هفته را بايد از محصل پرسيد و حساب ماه را كارمندها دارند و... اين يعني مفهوم زمان براي هر كسي فرق مي‌كند. يك زماني من ساعت‌ها را درك مي‌كردم اما الان هفته‌هايم به اندازه يك روز مي‌گذرد. الان زمان براي من فشرده شده است؛ اين است كه از مثال‌هايي كه زديد لذت خاصي نمي‌برم. براي تمام كردن كارهايم و اجراهايم و خواندن كتاب‌ها و... برنامه‌ريزي مي‌كنم و برنامه‌ريزي‌ام براي هفته است. براي همه هم اين اتفاق مي‌افتد. قبل از ۲۰سالگي، آدم روزها را مي‌شمرد تا سال بگذرد اما الان من بايد يك بازه زماني بزرگ‌تر از اين را در نظر بگيرم.
 ● در دانشگاه چه خوانده‌ايد؟
    عمران و موسيقي خوانده‌ام. الان هم فوق‌ليسانس موسيقي مي‌خوانم.
 ● چرا عمران؟
    پدر و مادرم دوست داشتند. آن موقع مطمئن نبودند كه موسيقي بتواند شغل من باشد. شايد الان هم براي خيلي‌ها همين‌طور باشد. براي اينكه كاري بلد باشم، رفتم عمران.
● زماني كه كاري نداريد، چه كار مي‌كنيد؟
    فكر مي‌كنم، مي‌خوابم، مطالعه مي‌كنم. چون به زحمت وقت مطالعه كردن پيدا مي‌كنم، برايم خيلي لذت‌بخش است. كتاب‌هاي فلسفي مي‌خوانم. كتاب خواندن‌ام دوره‌اي است. الان هم اهل خانه، كتاب‌هاي مرا نبايد به هم بزنند. چند تا كتاب را همزمان مي‌خوانم و كتاب را يك‌وري مي‌گذارم روي زمين تا بعد دوباره بروم سراغش.
● اينجا را كي طراحي كرده؟
    خودم و خواهرم. مشاور هميشگي من در جايي كه قرار است سليقه به خرج بدهم، خواهرم است. خواهرم هم مدرس سنتور است.
  ●  مثل اينكه زندگي در اينجا مقررات خاص خودش را دارد!
    خب، چون من بيشتر اوقات اينجا هستم، تمهيدات بهداشتي را بيشتر در نظر مي‌گيرم. به خاطر حنجره‌ام، نبايد گرد و خاك شود. گرد و خاك، حنجره را اذيت مي‌كند.
 ● در جاهاي نامتعارف هم مي‌خوانيد؟
    بله، هر جا كه بشود. اگر ذهنم در جست‌وجوي ملودي باشد، شايد هوش و حواسم به موقع تذكر ندهد كه مثلا الان ۴صبح است يا وسط راهرو. هر جا كه باشم، مي‌خوانم.
   ● خانواده‌تان از شما راضي هستند؟
    اين‌طور كه از قراين معلوم است، راضي‌اند. اما به هر حال از من توقع دارند با وجود ناهماهنگي‌ها، بي‌نظمي‌ها و فشردگي‌هاي كارهايم براي خانواده وقت بگذارم. هنوز هم شكل زندگي من براي مادرم قابل درك و قبول نيست اما ايشان همچنان با درك بالايشان با من همراهي مي‌كنند.
 ● چقدر اصرار دارند كه شما ازدواج كنيد؟
    قبلا اين اصرار را داشتند؛ ولي الان مادرم مي‌گويد هر چه در تقديرم باشد.
   ● مگر قرار است در تقديرتان چه باشد؟
    هيچي. من دنبال چيز خاصي نيستم؛ يعني قصدش را ندارم.
    ● اوايل يعني كي؟
    چندين سال پيش. اما بعدا كه بيشتر در جريان فشردگي‌هاي كاري من قرار گرفتند، كمتر اصرار كردند. الان درگير چيزهاي ديگري هستم و به اين چيزها فكر نمي‌كنم.
 ● الان درگير چي هستيد؟
    اوايل آدم دنبال ديده شدن است اما وقتي شهرت آدم زياد مي‌شود، آدم ديگر دوست دارد كمتر ببينندش؛ كم‌كم تنها‌تر از قبل مي‌شود. هنرمندها اين دردسرها را خودشان براي خودشان درست مي‌كنند. من فكر مي‌كنم مسئوليتي كه اجتماع روي دوش آدم مي‌گذارد، روز به روز سنگين‌تر مي‌شود. خود من هي فكر مي‌كنم آخرش چي؟ گيرم كه مثلا به فلان نقطه رسيدم...
   ● يعني هيچ‌وقت پيش نيامده كه حس كنيد جايي روي مخاطب‌تان مؤثر بوده‌ايد؟
    چرا؛ گاهي مي‌بينم كه در مسير كاري‌ام، اوقاتي را كه از طريق كارهايم به آدم‌ها نزديك شده‌ام، در زندگي آنها مؤثر بوده‌ام. آدم‌ها گاهي اثرات خوبي از كارهاي من گرفته‌اند. مثلا توانسته‌اند تصميم‌هاي خوبي بگيرند و زندگي‌شان را تغيير بدهند.
    ● مثالي هم در اين مورد خاطرتان هست؟ 
    مثلا كسي به من گفته كه خواهرزاده ۷ماهه من، صداي تو را مي‌شناسد و به آن توجه مي‌كند و آن را تشخيص مي‌دهد يا مثلا جواني مي‌گويد من سر سفره افطار، با شنيدن آن موسيقي، عاشق شدم و ازدواج كردم و خاطره‌ام با آن گره‌خورده. خيلي‌ها هم معتقدند كه مثلا ترانه سيب گلاب، رابطه‌شان را با دخترشان بهتر كرده و باعث شده كه او را بيشتر دوست داشته باشند و نصيحت‌شان را با آن انتقال داده‌اند. يا اينكه خاطراتي از يك سال خاص و از شب‌هاي تابستان آن در ذهن‌شان مانده. براي من نقطه اميد بوده كه البته مايه تلاش بيشتر من است.
● دوست نداريد حس‌ها و حالت‌هايتان را با كسي تقسيم كنيد؟ كسي كه حرف‌هايتان را به او بزنيد؛ مثلا همسر...؟
    فعلا نه. من خيلي ماورايي‌ فكر مي‌كنم. به نظر من، مالك لحظات، خداست. او هم آن‌قدر عظيم است كه تنهايي مرا پر مي‌كند. 
● عشق چه؟
    عشق هم خب، مرتبه دارد...
 ● عشق زميني...؟
    نه. دنبالش نبوده‌ام.
 ● هيچ لحظه‌اي در زندگي‌تان نبوده كه فكر كنيد دوست داريد بچه داشته باشيد؟
    حقيقتش نه. نمي‌خواهم جواب عاطفي بدهم. خيلي موقع‌ها به بچه‌ها فكر كرده‌ام.... اما اين حس را نداشته‌ام كه خودم بچه داشته باشم. شما مي‌خواهيد تمام خواسته‌هاي خودتان را از زبان من بشنويد؟ بخش غيرعادي زندگي من هم لابد همين است كه مثل هم‌سن و سال‌هاي خودم نبوده‌ام.
 ● از اول مثل بقيه نبوديد؟
    نه، مسلما از اول كه اين‌طور نبوده. اين نوع فكر كم‌كم در من كامل شده اما لابد جنس خاصي در من وجود داشته كه مرا سوق داده به سمت خواسته‌هايم و اين‌جوري بودنم. يك دوره‌اي علاقه‌مند به اختراعات و اكتشافات بودم؛ كاردستي‌هايي درست مي‌كردم مثل كشتي بخار يا مثلا دوست داشتم ماشين درست كنم كه نشد. بخشي از حياط خلوت ما زماني كه در شمال زندگي مي‌كرديم، سقف داشت. همه كارهاي علمي و اختراعات‌ام را آنجا انجام مي‌دادم.
    شنيده بودم كه زغال سنگ حرارت توليد مي‌كند و از آن براي ذوب كردن فلزات و... استفاده مي‌كنند. از پدربزرگ دوستم زغال سنگ گرفتم اما هر چه حرارتش دادم، آتش نگرفت. فهميدم بايد كوره درست كنم و براي ساختن ساز هم چوب‌هاي مختلف را مي‌جوشاندم و خلاصه مدام مشغول اين‌جور كارها بودم. يك بار ديدم پدرم از بالا دارد نگاهم مي‌كند. گفت: «آخر پسر! توي اين سرما، هر موجودي الان در فكر سرپناه و يك جاي گرم است. اين چه كاري است؟ پاشو بيا توي خانه!». هيچ‌وقت آن لحن پدرم را فراموش نمي‌كنم.
   ● پس پدر و مادرتان را اذيت هم مي‌كرديد!
    نه، اذيت كه نبوده. پدر و مادرم را به فغان كه درنمي‌آوردم، فقط غر مي‌زدند!
    ● يعني پدر و مادرتان تا اين حد با شما همراهي مي‌كردند؟
    بله. خب به خاطر همين است كه من نمي‌خواهم بچه‌دار شوم. با خودم مي‌گويم اگر بچه‌طوري باشد، كي مي‌تواند خواسته‌هايش را تامين كند؟
    تجربه‌گرايي‌تان انگار فقط در مورد آدم‌ها صدق نمي‌كند! يعني اصلا نمي‌خواهيد آدم‌ها را كشف كنيد؟
    اينش حالا بماند!
 ● بين اعضاي خانواده با كي صميمي‌تريد؟
    مادرم، خواهرم، برادرهايم؛ با همه خوبم؛ همه‌شان خيلي مهربان‌اند و همه‌جوره به من كمك كرده‌اند. خودم قبول دارم كه خلقيات يك هنرمند- وقتي به‌اش نزديك مي‌شوي- خيلي تعريف ندارد؛ مثلا شده كه مادرم چايي آورده و من در فكر بوده‌ام و يكهو پريده‌ام و بلند گفته‌ام كه چرا اين كار را كردي و حواسم را پرت كردي و... خب، اين برخورد درست نيست. واقعا معتقدم كه هنرمندها از سمت خانواده‌شان، هم تحمل مي‌شوند، هم حمايت.
● بچه چندم هستيد؟
    آخري‌ام.
● دوست نداريد تغيير كنيد؟
    نه. حتي در موسيقي هم دنبال تغيير خاصي نيستم. البته دوست دارم تنوع در كارهايم باشد اما موسيقي‌هاي ملايم را بيشتر دوست دارم.
   ● فوتبال نگاه مي‌كنيد؟
    خيلي كم.
 ●موسيقي فوتبال چيست؟
    همان هياهو و سر و صداي مردم... خيلي جالب است. من تا قبل از جام جهاني سال گذشته، هيچ‌وقت استاديوم نرفته بودم. در بازي ايران و پرتغال براي اولين بار فهميدم كه يك مسابقه فوتبال چقدر هيجان دارد.كار به جايي رسيد كه من كه آدم ساكتي هستم، فكر كردم اگر داد نزنم، باعث مي‌شوم تيم‌مان ببازد! از آن موقع ديگر به بعضي‌ها حق مي‌دهم كه اين‌قدر فوتبال را دوست داشته باشند.
 ● تهران چه‌جور شهري است؟
    تهران شهر زنده‌اي است؛ موسيقي شلوغي دارد و ضرباهنگي بسيار پرشتاب كه همينش باعث خستگي آدم مي‌شود. اما من واقعا تهران را دوست دارم و هر وقت از آن دور مي‌شوم، دلم برايش تنگ مي‌شود.
 ●مي‌شود تهران را شهري موسيقايي كرد؟
    به نظرم اگر فرهنگسراهاي زيادي كه در تهران وجود دارند، بخشي را به آموزش موسيقي اختصاص بدهند، اتفاق‌هاي خوبي در شهر مي‌افتد. البته اين اتفاق الان مي‌افتد؛ كنسرت‌هايي در محله‌هاي مختلف برگزار مي‌شود كه مردم را به موسيقي نزديك مي‌كند. اين اقدام شهرداري خيلي خوب است. شهر بايد جز نظم و موقعيت‌هاي شهروندي، به هنر هم فكر كند. هنر، روح را به آرامش دعوت مي‌كند.
● بن‌بست راز
    از مجيد اخشابي مي‌خواهيم ترانه‌اي كه آن را بيشتر از بقيه ترانه‌هايي كه خوانده دوست دارد انتخاب كند، بعد از چند دقيقه اصرار ما كه يكي را انتخاب كنيد و حرف‌هاي او كه همه ترانه‌هايم را دوست دارم، بن‌بست راز را انتخاب مي‌كند.
    يه شهر سبز دلنواز / دامن كوه و دشت ناز / بگي نگي رو به فراز / اون طرف پل نياز / تو كوچه سوز و گداز / بن‌بست راز / محله بنده نوازآي قبيله خداتون عاشقه / داغ عاشقي شقايقه / زن و عطر و نماز حقايقه / راز عاشقاي صادقه / روي درياي خون يه قايقه / بن‌بست راز/ محله بنده‌نوازاز بام هوا در باد / كاشانه‌ام افتاد / عاشق شدم و مجنون / دل خانه‌ات آباد / اي زلف سياهت شب / مات رخ ماهت شب / عشق تو به بادم داد / دل خانه‌ات آباد
    ● از اختراع خط تقلب تا پيداكردن شاخ گاو
    يكي از جالب‌ترين كارهايم اين بود كه در دوران راهنمايي، يك خط اختراع كرده بودم كه با آن مي‌نوشتم. كم‌كم بچه‌ها با آن خط شروع به تقلب كردند و بعدها بعضي از بچه‌هاي ديگر براي آن، زباني هم اختراع كردند.
    اين بود كه كار بالا گرفت و اولياي مدرسه فهميدند. البته من محكوم نشدم؛ چون كار، ديگر دست بقيه افتاده بود! كلاس چهارم يا پنجم هم كه بودم، يك روز به مدرسه نرفتم. وقتي پدر و مادرم از خانه رفتند بيرون، خواستم آرميچري را كه درست كرده بودم، تست كنم. با باتري امتحان كردم، نشد. فكر كردم باتري خراب است. به برق تلفن زدم، باز هم نشد. خلاصه زدمش به برق و جرقه زد و برق‌ها رفت. لامپ‌ها را روشن كردم، ديدم كار نمي‌كنند. يخچال، راديو و تلويزيون و... هيچ‌كدام كار نمي‌كردند. غصه‌ام شد كه چطور به پدر و مادرم بگويم. رفتم فوري سر جايم خوابيدم. بعد از يك ساعت، ديدم فيوز هم نمي‌چرخد. كمي دور و برش چرخيدم و بالاخره كليدش را ديدم. با چوب زدم و ديدم روشن شد!
    يك‌جا خوانده بودم براي ساختن شيطانك تار از شاخ گوزن استفاده مي‌كنند. يك مدت با پدرم گشتيم و پيدا نكرديم. بعد به اين نتيجه رسيديم كه از شاخ گاو استفاده كنيم. پدرم به قصابي كه آشنايش بود گفت برايمان شاخ بياورد.
    او هم نامردي نكرد و يك كله گاو آورد و داد دستمان! بعد هم فهميديم كه اصلا شاخ گاو به درد اين كار نمي‌خورد. يا اينكه فهميدم استخوان شتر هم براي ساختن تار مناسب است. در شمال كه شتر پيدا نمي‌شد. آخرش با مادرم آمديم تهران و در ميدان حسن‌آباد پيدا كرديم. موسيقي هم برايم همين‌جوري بود خودم كشفش كردم.
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